مسافرت به ماسوله
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هرجا كه تنوع طبيعي و انساني - تحت سيطره زمان و تاريخ - درهم مي آميزد، نوعي از الگوهاي زيستي شكل مي گيرد، كه به نوبه خود مي تواند استثنائي و منحصر به فرد باشد. 
ماسوله، نمونه بارزی از اين  نوع زيستگاه تاريخي بشر است، كه به عنوان يك اثر ملي در سال 1354 شمسي به شماره 1090 در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيده است. اين شهر تاريخي، در طول عمر هزار ساله خود، در هماهنگي خارق العاده ميان انسان و طبيعت. نمونه بارزی به شمار می آيد. ماسوله در عرض جغرافيائي 13و09و37 شمالي و طول جغرافيائي 14و59و48 شرقي و در منتهي اليه منطقه مرطوب خزري، واقع در دره رودخانه اي كه سرچشمه هاي آن نزديك دومين قله بلند كوه هاي طالش (ماسوله داغ با ارتقاع 3050 متر‌) است قرار دارد. ارتفاع آن از سطح درياي آزاد 1050 متر و اختلاف بين پايين ترين و بالاترين نقطه اين شهر كوهستاني بيش از 120 متر است. 
آميزه اي از فرهنگ هاي سه گانه طالش، تركي و گيلكي از يكسو و طبيعت هاي سه گانه جنگلي، مرتعي و كوهستاني، از سوي ديگر، فرهنگ و تمدن خاصي را به وجود آورده كه اولين نمايه كالبدي آن، شهرسازي و معماري خاص ماسوله است. در حالي كه اين كالبد، متاثر از ارتباطات پيچيده و ويژه اجتماعي و اقتصادي اين زيستگاه كهن مي باشد، به شدت بر ارتباطات فوق تاثير گذار است. بدين ترتيب در يک همكنش مداوم و مستمر، پويائي شگفت انگيزي در حيات تاريخي الگوهاي زيستی ماسوله به وجود آورده است. 
اين شهر تاريخي در وسعتي معادل 6/1 هكتار و در چهار محله ي خانه بر، كشه سر، اسدمحله و مسجدبر شكل گرفته است. داراي بازاري در چهار طبقه مي باشد که هر چهار محله بطور مستقل به بافت بازار شهر ارتباط بي واسطه دارند. در حال حاضر در ماسوله بيش از 350 واحد مسكوني وجود دارد كه در گذشته (حدود صد سال پيش)، اين تعداد  به 600 واحد بالغ مي گرديده است. وجود بيش از 120 واحد تجاري در محدوده بازار آن، بيش از 6 كاروان سرا، دو حمام قديمي، بيش از 33 چشمه  عمومي، ده مسجد و پنج امام زاده حاكي از رونق و شكوفائي اين شهر در دوره هاي متاخر  مي باشد. جمعيت ماسوله طي 60 سال گذشته از حدود 3500 نفر به  900 نفر كاهش يافته است. اين امر نشانه سير نزولي تاريخ اين شهر كهن  است. 
انسانهائي كه در يك زندگي كاملا سازگار با طبيعت، اين زيستگاه و اين كالبد شهر ي و معاري خارق العاده را خلق كردند، اگر مي دانستند آيندگانشان اين گونه با دست آوردهايشان رفتار مي كنند، بي  شك، به سادگي آنها را به آيندگان نمي سپردند. 
در دهه های اخير و به دلايل گوناگون  هويت تاريخی  فرهنگی و زيست محيطی اين مجموعه نادر مخدوش شده است و وضعيت فعلی اين بافت باارزش در شأن شهرت قبل نمی باشد. 
با اين همه شهرت و محبوبيت ماسوله در ميان پنج شهر ـ روستاي شگفت انگيز (ابيانه، كندوان،  ميمند و سرسيد آقا) زبان زد خاص و عام است. شايد ساليانه چند هزار نفر مسافر از اين شهر تاريخي و مناظر تاريخي و طبيعي آن ديدن مي كنند. اين تعداد مسافر بيشتر در سه ماهه تابستان از اين شهر بازديد مي كنند، چرا كه هواي آن در اين فصل معتدل و مرطوب است. گرچه كه زيبائي هاي آن در سه فصل ديگر سال چه بسا بيش از تابستان است. 
تمامي مسافراني كه علاقه مند به استفاده از مناظر طبيعي هستند در سه فصل بهار، پائيز و زمستان مي توانند شاهد مناظري بديع از طبيعت باشند. آنان كه جوياي فضائي آرام، ساكت و خلوت هستند نيز در اين سه فصل ماسوله را بسيار مناسب خواهند يافت.  
از شاخصه هاي شهري ماسوله، مي توان از بازار آن نام برد. بازار ماسوله در واقع قلب اين شهر بوده و هست و از پرجاذبه ترين نقاط ديدني اين شهر براي علاقمندان به بناها و شهرهاي قديمي است. بازار درچهار سطح مستقل از هم شكل گرفته است. مغازه های دو سطح تحتانی، يک طبفه و مغازه های دو سطح فوقانی دو طبقه ساخته شده است. اين مجموعه در مرکز شهر واقع شده و توسط چهارمحله مسجدبر، خانه بر، کشه سر و اسدمحله احاطه شده است. پايين ترين طبقه بازار ، راسته چموش دوزها و چاقوسازها بوده است. طبقه دوم عمده فروشها و ساير فروشندگان و طبقه سوم و چهارم كه فوقاني ترين قسمت هاي بازار بوده اند نيز راسته عمده فروشهاي بزرگ و تجار بوده است. وجود حفاظهاي چوبي مغازه ها و همينطور ستون ها و ايوان هاي دو طبقه چوبي در اين بازار نماي بسيار زيبايي را به وجود آورده است. وجود چشمه ها، كاروان سراها و مساجد داخل يا جوار اين بازار از نشانه هاي رونق و پويايي آن به شمار مي آيد. بيش از 160 دهانه مغازه دراين مجموعه قابل شمارش بوده كه البته تعداد محدودي از آنها دائر مي باشند. برخي متروكه ،برخي انبار و برخي نيز به كلي تخريب شده اند. 
بيش از سه كاروان سراي بزرگ در دو سوي بازار وجود داشتند كه محل اقامت بازرگانان و تاجران بوده اند. بناي اين كاروان سراها هنوز موجود است. هرچهار محله ماسوله نيز در جوار بازار صاحب يك مسجد هستند که عبارتند از مسجد جامع، مسجد اسدمحله، مسجد قنبرآباد و مسجدخانه بر  از اسامي اين مساجد جنب بازار مي باشند. جالب اينجاست كه قديمي ترين مدرسه دولتي ماسوله نيز در بازار تشكيل شده بوده. اين مدرسه با پنج كلاس درس در طبقه دوم مغازه هاي بالاترين سطح بازار واقع بوده و دانش آموزان با وارد شدن به ايوان سرتاسري آن مي توانستند به داخل كلاس هاي درس راه يابند. متاسفانه درحال حاضر تمامي اين قسمت از بازار كه سالهاي متمادي محل مدرسه ماسوله بوده است به كلي تخريب شده و از بين رفته است. 
درحال حاضر آنچه كه بازار ماسوله را پررونق نگاهداشته است. نه تجارت و دادو ستد كالاهاي مناطق همجوار اين شهر تاريخي، كه رفت و آمد مسافران دور و نزديك به اين مجموعه است. از اين رو واحدها و اصنافي كه روزگاري به تعداد زياد درحال توليد و ارائه و خريد و فروش كالاها بودند ديگر به چشم نمي خورند. به جاي آنها قهوه خانه ها و فروشگاههاي صنايع دستي سراسر بازار را اشغال كرده اند. البته اين واحد هاي جديد صرفاً در فصول مسافرپذير سال، خصوصاً فصل تابستان فعال هستند و ساير فصول يا تعطيل مي باشند و يا بسيار آرام و خلوت هستند. در كنار اين واحدها، اصنافي نيز مايحتاج روزمره اهالي را تامين مي كنند مانند نانوائي ها ، قصابي ها ، خواروبار فروشي ها و بقالي ها که در تمام فصول سال داير بوده و درحال خدمات دهي به اهالي هميشه ساکن ماسوله مي باشند. 
متاسفانه كالبد معماري اين مجموعه در دهه اخير بسيار دستخوش تغيير شده و ظاهر قديمي و تاريخي خود را تا حدودي از دست داده است. با اين وجود ، وجود جاذبه هاي خارق العاده كالبدي همچنان چشم گير مي نمايند. اين جاذبه ها مربوط به نحوه دسترسي ها ، هم جواري واحدها و طبقات و همچنين شكل گيري ارگانيك و توپوگرافيك كل مجموعه بازار است كه براي هر علاقمندي به معماري بومي و سنتي قابل اهميت بوده و ستايش برانگيز است. 
به هر حال ديدن بازار ماسوله از مهمترين مواردي است كه هر مسافر و بازديدكننده و حتي محققي طالب آن است.   
شهر تاريخي ماسوله همه ساله پذيراي مسافراني از شهرهاي دور و نزديك و از خارج از كشور است كه به اين شهر مي آيند. بيشترين مسافران طي سه ماه تابستان به اين شهر سفر مي كنند. آن دسته از مسافران ايراني كه از شهرهاي دور مي آيند معمولاً جهت بازديد از بافت معماري و تاريخي شهر اقدام به سفر مي كنند. اما بسياري از مسافران شهرهاي نزديك براي استفاده از آب و هوا و طبيعت مطبوع ماسوله به اين شهر مي آيند. تمام مسافران غيرايراني فقط براي بازديد ازمعماري و شهرسازي تاريخي ماسوله اقدام به سفر مي كنند. دراين ميان دسته هاي كوچك و بزرگ طبيعت دوستان را نيز بايد نام برد كه معمولاً از شهرهاي نزديك و در گروههاي 5 تا 200 نفره و به عنوان كوهنوردي و كوه پيمايي به اين شهر مي آيند. 
درهر صورت جاذبه هاي تاريخي، معماري و طبيعي ماسوله به گونه اي است كه هر نوع مسافر با هرنوع سليقه اي را به سمت خود جذب مي كند. حتي زمستان پربرف اين شهر نيز جاذب دسته اي از ميهمانان است. 
وجود امكانات رفاهي قابل ملاحظه، راه ارتباطي مناسب و محل هاي اقامتي محلي و سنتي از امتيازاتي هستند كه توان پذيرايي مردم اين شهر را از مسافران افزايش مي دهند. 
ديدن ماسوله و معماري آن به عنوان يك شهر تاريخي و استفاده از مناظر طبيعي و ساختماني زيباي آن طي حداقل يك شبانه روز اقامت در خانه هاي سنتي مردم ميهمان نواز آن يادگاري بي نظير براي هر مسافري خواهد بود.   
به دليل صعب العبور بودن راههاي كوهستاني ماسوله به خلخال و زنجان بيشتر تحرك اجتماعي و اقتصادي ماسوله در فصول بهار و تابستان جريان داشته است. بطوريكه با ذوب شدن برفها در بهار كاروان هاي تجاري به راه مي افتادند و درعين حال رمه داران و گاو داران به تدريج از نواحي جلگه، كه قشلاق آنها بود، به سمت كوهستان كه ييلاق آنها محسوب مي شد، كوچ مي كردند. اين دو فعاليت در بهار شريانهاي اقتصادي ماسوله را به جريان مي انداخت. مردم ماسوله همواره در فصل بهار خود را آماده پذيرايي از كاروانهاي تجاري از يكسو و دامداران از سوي ديگر مي ساختند. 
در فصل تابستان، كه اوج حيات اجتماعي و اقتصادي مردم بود، به تدريج فعاليتي جديد آغاز مي شد. اين فعاليت درجهت آماده شدن در برابر سرما و برفي بود كه از آذر ماه هر سال فضاي ماسوله را اشغال مي كرد. انبار كردن برنج و آرد و همينطور ذغال و هيزم مشغله اي بود كه به كسب و تجارت و توليد اضافه مي شد. به گفته كهنسالان ماسوله دراين فصل در روز بيش از چهارصد قاطرو اسب به شهر مي آمدند و كالاهاي خود را به فروش مي رساندند و يا خريداري مي كردند. 
اين تحرك در فصل پاييز كند مي شد و به تدريج آتش هيزم ها و ذغال ها در پشت بام ها وخانه ها حيات جديدي را در سطح شهر شكل مي داد. دراين فصل دامداران ديگر در كوههاي ماسوله نبودند و تاجران كمتر اقدام به راه اندازي كاروان هاي بزرگ مي كردند. مشغله مردم شامل آب بندي پشت بام ها ، انبار كردن مايحتاج زمستاني و انبار كردن پنيرها درخم هاي دفن شده در زير خانه ها مي شد. بسياري از افراد ماسوله نيز به قشلاق مي رفتند و با بارش برف آذرماه راههاي ارتباطي نيز تقريباً قطع مي شد. 
زمستان فصل خاموشي، انزوا و سكوت اين شهر تاريخي به حساب مي آمد. مردم شهر در پناه آتش هيزم در اتاق هاي كوچك و گرم زمستاني به شب نشيني مي پرداختند و دائماً مراقب بودند برفهاي سنگين بربام خانه هايشان به مدت طولاني باقي نماند. باد دائمي و تند زمستاني، برف، كلاغ ها وگراز ها اينك غريبه هايي بودند كه دراين فصل به سراغ اين شهر مي آمدند. آتش هيزم و پناه خانه ها نيز همدم و همنشين اين مردم سخت كوش بودند.  
دراين ميان هر از گاهي نيز راهزناني از طارم سوار براسب و مسلح به شهر حمله مي كردند وبخشي از آن را به غارت مي بردند. مردم از مواجه شدن با اين عوامل نيز طي قرن ها روشهايي را آموخته بودند تا بتوانند مايحتاج انبار شده زمستاني خود را حفظ نمايند.   
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